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محمد نصيری
١

  

  چكيده 

شود و در ميان دلايل  در يك نگاه، دلايل وجوب امامت به نقلى و عقلى تقسيم مى

حكم عقل به لـزوم هـدايت مـردم، تبيـين و . هميت بيشتری دارداعقلى نيز برخى 

كوشيم، بعد از  در تحقيق پيش رو مى. اند حفظ دين، و دوام لطف الاهى از آن جمله

بـر . تقرير كلامى اين براهين به طور مختصر، مبانى عرفانى اين براهين تبيين شود

ای بالـذات  اساس نگرش عرفانى، اصولاً مسئله امامت و ضرورت وجود امام، مسئله

از . شـود عرفانى است و حتى تبيين فلسفى آن نيز با رهيافت عرفانى مستحكم مـى

اسلامى، شناخت توحيـد در گـرو شـناخت موحـد،  همين رهگذر است كه در سنت

يعنى انسان كاملى، قرار داده شده است كه بر اثر قرب نوافـل فنـای ذاتـى يافتـه و 

خدای تعالى چشم، گوش و همه وجود او شده است، و بر اثر قرب فرائض به بقـای 

بعد از فنا و صحو بعدالمحو رسيده و تحت ربوبيت مستقيم حق تعالى صاحب مقـام 

. تواند در عـوالم غيـب و شـهود تصـرف كنـد شود و مى لايت و ربوبيت مطلقه مىو

چنين شخصى، ضرورت دارد همواره به عنوان خليفه خداوند متعال و واسطه فـيض 

ها را در قوس صعود نيز  او جل جلاله در قوس نزول، امامت و رهبری كاروان انسان

  .دار شود عهده

  .مى، عقل، انسان كامل، كلام اسلامىامامت، عرفان اسلا :ها واژه كليد

                                                            
  .ان و مذاهبيدانشگاه اد ىئت علميعضو ه. ١
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  مقدمه. 1

 ورنه طوفـان حـوادث ببـرد بنيـادت    حافظ از دست مده دولت اين كشتى نوح

. هـای حيـات مـادی امام مشعل فـروزان هـدايت اسـت و امامـت، كشـتى نجـات از طوفـان

هـای متنـوع مـورد بحـث و  از آنجا كه ايـن موضـوع از اصـول مكتـب تشـيع اسـت بـا رهيافت

هـای بـزرگ و  های كوتـاه و بلنـد و كتـاب بررسى و تحليل قرار گرفتـه اسـت و تـاكنون نوشـته

ــه هــا و  هايى بــزرگ و كوچــك، كتــاب كوچــك فراوانــى در ايــن بــاب نوشــته شــده و كتابخان

در شـأن امـام، مصـداق امـام، اوصـاف امامـان، ضـرورت و اهميـت امامـت شـماری  مقالات بى

امـت و ضـرورت وجـود امـام در قـوس نـزول و صـعود را در در نظام هسـتى، لـزوم اسـتمرار ام

بــا ايـن همــه، رهيافــت مـورد نظــر پـژوهش پــيش رو كـه بــه نحــوی . خـود جــای داده اسـت

توانـد فضـای جديـدی در تحكـيم آنچـه كـه از آن بـه عنـوان  شـود، مى ای تلقى مى رشته ميان

  .شود، ايجاد كند مبانى كلامى يا براهين عقلى امامت ياد مى

ــای بحــث از مســئله امامــت، معمــولاً مباحــث امامــت را  ١مندانانديشــ مســلمان در جغرافي

ــيم كرده ــه تقس ــت خاص ــه و امام ــت عام ــش امام ــه دو بخ ــوت ب ــث نب ــد مباح ــد همانن . ان

هايى چـون تعريـف و جايگـاه امـام، امامـت، خليفـه و حجـت، دلايـل و ضـرورت امامـت،  بحث

ى، در بخـش امامـت عامـه بررســى وجـوب امامـت، فلسـفه امامـت، صـفات امـام بــه طـور كلـ

. در امامـت خاصــه) ع(و مسـائل مربـوط بـه هـر يـك از امامـان  )317، ص1352طيـب، (شـود  مى

  )375همان، ص(

ترين مسئله در امامـت خاصـه بررسـى ادلـه و نصـوص امامـت جانشـينان پيـامبر اكـرم  مهم

قبلــه عــام و  :و پيشــوايان امــت اســلامى اســت كــه از نظــر شــيعه اماميــه دوازده نفرنــد) ص(

                                                            
اسـت  یلازم و ضرور یا نصب امام كاريآ. 1: اند مواجه ىمتكلمان مسلمان در باب نصب امام با سه پرسش اصل. ١

ن يا اينصب امام، آ ىدر صورت ضرورت عقل. 3؟ ىا شرعياست  ىا ضرورت آن عقليدر صورت اول، آ. 2ر؟ يا خي

. اند ار كردهياخت ىها مواضع گوناگون ن پرسشيدر پاسخ به ا ىا بر مردم؟ مذاهب اسلاميكار بر خداوند لازم است 

ر يشـمارند و سـا ىاز خوارج نصب امام را لازم نم ىمعتزله و جماعت یاز علما یا در پاسخ به پرسش نخست، عده

و  ىز ابـوعليـث و اشـاعره و نيبر ضرورت آن اتفاق نظر دارند، در پاسخ به پرسش دوم اصحاب حد ىفرق اسلام

از وجـوب  ین بصـريه، معتزله بغـداد، جـاحظ و ابوالحسـيامام یاند و علما قائل ىبه وجوب شرع يىابوهاشم جبا

امـام را بـر خداونـد لازم ه نصـب يليعه و اسـماعيو سرانجام در پاسخ به پرسش سوم، ش. اند كرده یعقل جانبدار

ى، حلـ .:ك.رشتر يح بيتوض یبرا. گران معتقدند كه بر مردم لازم است امام را خود منصوب كننديشمارند و د ىم

  . 327ص ،1405؛ حلى، 388ص، المرداد كشف
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ــى  ــدين عل ــولى الموح ــرا ) ع(خــاص م ــه زه ــد معصــومش از نســل فاطم ــازده فرزن ). س(و ي

بيشــترين مباحــث كلامــى در قلمــرو امامــت خاصــه دربــاره اولــين و آخــرين از آن دوازده نــور 

اولـين امـام، بـدان جهـت كـه شـالوده تفكـر و اعتقـاد شـيعى را در . مطرح شده اسـت) ع(پاك 

دهد و آخـرين امـام بـه ايـن جهـت كـه او از نخسـتين روزهـای امامـت  باب امامت تشكيل مى

هـايى دربـارۀ فلسـفه و راز غيبـت  بـرد و ايـن امـر موجـب طـرح بحث خود در غيبت به سـر مى

و فلســفه وجــودی امــام غايــب و مســائل ديگــری در ايــن ) ع(امــام، طــول عمــر آن حضــرت 

  )310، ص1405حلى، (. خصوص شده است

ــث ــه بح ــل از ورود ب ــت قب ــه لازم اس ــذكر دو نكت ــلى ت ــل : اص ــث از اص ــه، بح اول اينك

ضــرورت عقلــى امامــت و اســتواری آن بــه وســيله رهيافــت عرفــانى، بــه ايــن معناســت كــه 

اصولاً تعريف امامت از نظر شـيعه بـه لحـاظ منطقـى تعريفـى پييشـنى اسـت، و بـه هـيچ روی 

هـای قبلـى  تـدا بـا ملاكچراكـه اب. رو نيسـت شـناختى در تعريـف امامـت، روبـه با مشكل روش

انـد و آنگــاه بـه مقــام  ارائـه كرده تعريفــىو يــا كشـف،  مـأخوذ از عقـل و يــا مسـتنبط از وحـى

فاند،  آمده تعيين مصداق بر ف بـر معـربـه نحـو قضـايای حقيقيـه  بـه نحـوی كـه اسِـناد معـر

نــه اينكــه روش اخــذ تعريــف، معكــوس باشــد؟ بــه طــوری كــه در واقــع، ابتــدا . صــادق اســت

ای  ، بـه گونـهمصاديقى بررسى شده باشـد و وجـه جـامعى بـرای آنهـا اعتبارسـازی شـده باشـد

ف، صـرفاً بـه نحـو قضـايای خارجيـه قابـل تصـديق باشـد ف به معريـزدی .: ك.ر(. كه اسِناد معر

  )36-35، ص1381طلق، م

از جملـه (دوم اينكه، هرچنـد سـخن از حقيقـت امامـت و ادلـه ضـرورت آن، از چنـد جهـت، 

تقدم منطقى مقـام تصـور بـر مقـام تصـديق، مشـروطيت اخـذ دليـل بـر لـزوم سـنخيت ميـان 

مســبوق بــه تصــور روشــن و ... و ) دليــل و مــدعا كــه مبتنــى بــر تصــور روشــن از مدعاســت

ای درنتيجـه آنچـه هـدف اصـلى ايـن پـژوهش اسـت نـدارد و  چون ثمـره كامل از آن است، اما

ای از ايـن امـر وجـود دارد، از ارائـه تعريـف و كنجكـاوی در حـدود رسـوم آن  الجملـه تصور فى

  ١.يمپرداز موضوع مىصرف نظر كرده به اصل 

                                                            
 ؛24، صالمفـردات فـى غريـب القـرآن، راغـب اصـفهانى(: .برای آگاهى از تعريف لغوی و اصطلاحى امام نـك. ١

قاضـى عبـدالجبار ؛ بـه بعـد 24، ص12ج، العرب لسان، ابن منظور؛ به بعد 510، ص6ج، البحرين مجمع، طريحى

 ،نـوری طبرسـى؛ 457، صتلخيص المحصـل، خواجه نصيرالدين طوسى؛ 509، صشرح اصول الخمسه، معتزلى

، ه حلــىعلامــ؛ 111، صالرســائل العشــر، شــيخ طوســى؛ 285، ص1372، لاهيجــى؛ 2ص ،2ج ،الوحــدين كفايه

  ).363، صالمراد كشف
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  دلايل عقلى ضرورت امامت. 2

  :توان به سه دسته تقسيم كرد مىدر يك نگاه كلى دلايل وجوب امامت و ضرورت وجود امام را 

ادلـه عقلـى محـض كـه . 2 ١.ادله نقلى محض كه مبتنى بـر نصـوص و ظـواهر دينـى اسـت. 1

ادلــه  .3) مســتقلات عقليــه(همــه مقــدمات آنهــا مبتنــى بــر اصــول و قواعــد عقلــى اســت؛ 

عقلــى نقلــى كــه شــامل دلايلــى اســت كــه برخــى از مقــدمات آنهــا، عقلــى و برخــى ديگــر 

  )181، ص1385ربانى گلپايگانى، (). ملازمات عقليه(نقلى است؛ 

از آنجا كه رسالت ايـن پـژوهش رهيافـت عرفـانى بـه دلايـل عقلـى اسـت از بحـث دربـارۀ 

پوشـيده نيسـت . پـردازيم كلامـى مى/نظر كـرده و فقـط بـه دلايـل عقلـى  ساير دلايـل صـرف

هــا بايــد  رينت كــه دلايــل عقلــى امامــت معصــوم چنــد تاســت و بــه ناچــار بــه برخــى از مهــم

كوشـيم پـس از  بـر ايـن اسـاس، مـى. گـردد مى پرداخت؛ زيرا برخى از آنها به برخى ديگـر بـاز

  .بيان كلامى هر دليل، مبانى عرفانى آن را تبيين كنيم

  نياز دايمى به هدايت و لزوم تداوم امامت. 1. 2

يكى از دلايل عقلى كه به ضرورت امامت اقامه شده است، عيناً همان دليلى است كه بر ضرورت 

. ها اقامه شـده اسـت برای هدايت قافله هستى به ويژه انسان) ع(نبوت و لزوم وحى و بعثت انبياء 

ی ها ها، از يك سو، شامل مسئوليت بر اساس اين دليل، هدايت انسان )493-492، ص1398شعرانى، (

متعدد و شئون متفاوتى است كه دريافت وحى، ابلاغ شريعت، تبيين و تفسير دين، اجـراء و تنفيـذ 

نيافته تا راهبری امـت و جامعـه  احكام الاهى و راهنمايى تك تك افراد بشر در يك جمع سازمان

ها اختصاص به زمان و مكـان و شـرايط خـاص  است و از سوی ديگر، هيچ يك از اين مسئوليت

  .بردار نبوده و نيست ه و پس از رحلت هيچ پيامبری نيز تعطيلنداشت

ايــن اســت كــه حيــات انســان را در دنيــا و آخــرت بــا  همچنــين، هــدف اصــلى بعثــت انبيــا

بينــى بــاز دارنــد و تجربــه پــيش روی  ســعادت و كمــال همــراه ســاخته، او را از غفلــت و كوتــه

در جهـت تنظـيم روابـط فـرد بـا ) ع(جانبـه پيـامبران  كننـده رسـالت همـه ها ننيز تصديق انسان

بـه طـوری كـه تكامـل معنـوی و سـعادت اخـروی . خود، خدا، همنوعان و حتى طبيعـت اسـت

ها در ايـن سـير طـولانى و سـفر  كنـد و كـاروان انسـان او از مزرعه دنيا و عقبـات آن عبـور مى

                                                            
تـة يعـرف امـام زمانـه مـات ميمن مات و لـم «ث يث از جمله حديالامر و صدها حد ىه اوليه از جمله آيها آ ده. ١

 . هستند ىل نقلياز دلا» هيجاهل
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طيـب، (. ه ايـن مهـم برآيـدسـالاری اسـت كـه بتوانـد از عهـد مشقت همواره نيازمنـد كـاروان پر

  )328-326ص و 149-147، ص1352

بر ايـن اسـاس، ايـن رهبـری و هـدايت تـا زمـانى كـه نبـوت خـتم نشـده باشـد بـر عهـده 

يابـد، جانشـين او  پيامبران است و آنجا كـه نبـوت بـه پايـان رسـيده و رسـالت نبـى خاتمـه مى

سـت كـه شـيعه معتقـد گيـرد و بـر همـين اسـاس ا پيشوايى و هـدايت مـردم را بـه عهـده مى

است تـا جهـان باشـد و انسـان، كـه مقتضـى وجـود تكليـف اسـت، خلـو زمـان از وجـود امـام 

  )357-356، ص1396علوی عاملى، (. ممتنع است

ــانى، جهــان هســتى مراتــب و درجــاتى دارد كــه ايــن درجــات و مراتــب در  از منظــر عرف

يـان كـه در قـوس بـه ايـن ب. شـود قوس نزول يعنى چيـنش نظـام هسـتى مطـرح و بحـث مى

ــزول بعــد از مبــدأ هســتى كــه از آن بــه عنقــای مُغــرب، هويــت مطلقــه، منزلگــه معشــوق،  ن

كننـد، عـالمَ اعيـان ثابتـه اسـت كـه بـه حسـب اخـتلاف  تعبير مى... مرتبه ذات، غيب مطلق و 

بعضــاً از آن بــه عــالم اســماء و ، ها و تفســيرها و تقســيماتى كــه وجــود دارد در تعــابير، برداشــت

كـه بـه وسـيله فـيض  شـود ىمرتبه احديت يـا تعـين اول و يـا مرتبـه علـم حـق يـاد م صفات،

ــوه ــه ذات جل ــدس از مرتب ــده اســت اق ــب  ؛گر ش ــوم، حضــرت غي ــا حضــرت س ــه ي و در مرتب

هـای  هـای مختلـف و بـه لحـاظ مضاف يا عالم جبـروت و مثـال اسـت كـه از آن بـه مناسـبت

حضـرت يـا مرتبـه . شـود يـاد مىگوناگون به وجـود منبسـط، نفـس رحمـانى و فـيض مقـدس 

چهــارم حضــرت شــهادت مطلــق يــا عــالم مُلــك و ناســوت اســت كــه از آن بــه جهــان وجــود 

ترين مراتـب تجلـى  شـود و پـايين اعيان خارجى هبـوط، غربتكـده و زنـدان كبـوتر روح يـاد مى

و جلوه حـق اسـت؛ و مرتبـه يـا حضـرت پـنجم حضـرت كـون جـامع يـا عـالم انسـان كامـل 

چراكـه احـديت . ظهـر هويـت ذاتيـه يـا جميـع اسـماء و صـفات حـق اسـتمكمل است كـه م

ذاتيه بـا فـيض اقـدس در اسـم االلهّٰ اعظـم جلـوه كـرده و از طريـق آن در اعيـان ثابتـه ظهـور 

امــام الاســماء و امــام الاعيــان اســت و اســم االلهّٰ اعظــم، ) اســم االلهّٰ (بنــابراين، او . كــرده اســت

پـس انسـان، مظهـر . قـام او ادنـى اسـتاسـت كـه صـاحب م) انسـان اكمـل(حقيقت محمديه 

نتيجه جامع تمـام عـوالم و حامـل امانـت و اسـرار الاهـى و هـدف و غايـت همـه  اتمّ االلهّٰ و در

كنـد  مخلوقات وجود اسـت و بـر ايـن اسـاس و از موضـع ايـن مقـام والا، در عـالم تصـرف مى

كامـل، در حاصـل آنكـه انسـان . و تدبير خداونـد بـه وسـيله او در خلـق سـاری و جـاری اسـت

  :قوس نزول از دو جهت واسط بين حق و خلق است

از جهت فيض وجودی كـه سـبب خلـق جهـان و واسـطه تجلـى حـق تعـالى در ايـن عـالم . 1

اســت، بــه تعبيــر ديگــری، انســان از منظــر عرفــان اســلامى بــرزخ ميــان وجــوب و امكــان 
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الم اســت، و بــه واســطه او، مــدد وجــودی حــق تعــالى كــه ســبب بقــای عــالم اســت بــه عــ

چـون انسـان كامـل عـالم را : عربـى معتقـد اسـت رسد و به همين جهـت اسـت كـه ابـن مى

. گــردد يابــد و عــالم از كمــالات خــالى مــى تــرك نمايــد، امــر بــه عــالم آخــرت انتقــال مى

ــن( ــى،  اب ــى، ص1400عرب ــن 326، ص1375؛ قيصــری، 50-48، فــص آدم ــد؛ و اب ــه بع ــى، بى ب ــا، ج عرب ، 2ت

  )391ص

  : اين كلام مولوی

 رسد از واسـطه ايـن دل بـه فـن مى    س دل عالم وی است ايرا كه تن اسـتپ

ــر ــس نظ ــت پ ــن اس ــعاع آن آه ــاه ش  پس نظرگاه خـدا دل نـه تـن اسـت   گ

  .گرانه انسان كامل است ناظر به لطيفه فيض وجودی و ميانجى

از جهت اعطای معـارف و كمـالات الاهـى كـه از آن بـا عنـوان دليـل معرفتـى حـق تعـالى . 2

  )112و103، 56، 50، همان، ص1400عربى،  ابن(. شود ياد مى

ــى ــه درك جمــال ب ــه و مشــاهده جمــال جميــل او، ب ــا مطالع ــدان آدم ب ــال حــق  و فرزن مث

  : چراكه. شوند تبارك و تعالى هدايت و رهنمون مى

 وصــف آدم مظهــر آيــات اوســت    اوصــاف علوســت آدم اصــطرلاب

ــور ــزدان غف ــراد و حكــم ي  بـــود در قـــدمت تجلـــى و ظهـــور    چــون م

ـــه    ای پس خليفه ساخت صـاحب سـينه ـــاهيش را آيين ـــود ش ـــا ب  ای ت

  )2153و 2151، 3127، دفتر ششم، بيت 1373مولوی، (

ذاتـى حـق تعـالى انـد، حـب  كه عرفا در بحـث از چيـنش نظـام هسـتى گفتـه در واقع، چنان

به خويش و ميل او به شـناخته شـدن، چكـاد آرمـان و فلسـفه آفـرينش اسـت، و بسـاط عشـق 

ای كـه دارد،  را آن حسن مطلـق گسـترانيده اسـت و انسـان كامـل بـا سـعه وجـودی و سـلوكى

ــت و ــد داده و اولي ــه هســتى را پيون ــام  دو حلق ــور ت ــت و ظه ــه فعلي ــالى را ب ــت حــق تع آخري

شود تنها در كارگـاه وجـودی انسـان، جسـم و مـاده بـه جـان و تجـرد  ته مىو لذا گف. رساند مى

كنـد و همـه موجـودات از كانـال وجـودی او بـه حـق  تـر از آن پـرواز مى نهـد و بـه فرا گام مى

، در ادبيـات )ع(، بـه منجـى موعـود »بـاب االلهّٰ «يكـى از اسـرار خطـاب  احيانـاً . رسـند تعالى مى

چنـان » ايـن بـاب االلهّٰ الـذی منـه يـوتى«. و فرهنگ شيعه نيز مبتنى بـر همـين كـاركرد اسـت

 عربـى و برخـى احاديـث، دوام وجـود، فـيض و هـدايت نيـز بـه وجـود و است كه به تعبيـر ابـن

ــت ــته اس ــور او بس ــى، (. حض ــامى در  )112-110، ص1426كلين ــوصج ــلام  نقدالنص ــرح ك در ش

فانـه تعـالى لايتجلـى علـى العـالم الـدنيوی الا بواسـطته فعنـد انقطاعـه «: نويسـد عربى مى ابن
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ينقطع عنـه الامـداد الموجـب لبقـاء وجـوده و كمالتـه فينتقـل الـدنيا عنـد انتقالـه و يخـرج مـا 

حاصـل آنكـه نـه تنهـا  )97، ص1370جـامى، (. »كان فيهـا مـن المعـانى و الكلمـات الـى الاخـره

ها، بلكـه هـدايت عـالم هسـتى، و بقـای آفـرينش ممكنـات بـه فـيض وجـود و  هدايت انسـان

كــه در ادامــه خواهــد آمــد در قــوس صــعود نيــز مجموعــه  حضــور امــام بســته اســت و چنــان

  .دهد به طى طريق و سلوك خود ادامه مى –ولى خدا  –هستى از طريق انسان كامل 

  مفسّر و مبين دين لزوم زعامت دينى،. 2. 2

يكى ديگر از دلايل عقلى ضرورت وجود امام بعد از ختم نبوت، مسئله ضرورت وجود كارشناسان 

به اين بيان كه، از يك سو، با قبول خاتميت نبوت با رسالت حضرت محمد . و مفسران دين است

نامه مأمور به ابـلاغ در اين ) ص(ها قرار گرفته و پيامبر  ، آخرين نامۀ الاهى در اختيار انسان)ص(

ها بسته شد و از سـوی، ديگـر بـا  ها به لحاظ دريافت وحى بر انسان درب آسمان. و تبيين آن شد

در طول بيسـت و سـه سـال ابـلاغ ) ص(پذيرش جامعيت اسلام، اين واقعيت تاريخى كه پيامبر 

بری امت لازم رسالت، فرصت آن را نيافت كه همه جزئيات و تفاصيلى را كه برای راهنمايى و ره

تعبيـر بـه . اسـت ناپـذيرهای آن را در گفتار و عمل ارائه كند نيز انكار است را تبيين كرده و شيوه

  : مولوی

ــك روزه    یا گــر بريــزی بحــر را در كــوزه ــد قســمت ي ــد گنج  ای چن

كـه اختلافـات موجـود در ميـان مسـلمانان در تفسـير اصـول و فـروع ديـن از توحيـد،  چنان

خداونــد تــا معــاد، بــرزخ و كيفيــت بازگشــت بــه عــالم آخــرت و رســيدگى بــه صــفات و اســماء 

ها و نيــز فروعــات فقهــى و شــرعى هنــوز كــه هنــوز اســت خودنمــايى  اعمــال و رفتــار انســان

نـاقص بـودن اسـلام و يـا ناتمـام مانـدن اصـل  ایكند و ايـن امـر بـه هـيچ روی بـه معنـ مى

چـون بـه هـيچ وجـه . ری ممكـن نبـودچراكـه اولاً چنـين كـا. نيسـت) ص(دعوت پيامبر اكرم 

ــه و كاربردشــان قرن ــارفى را كــه زمين ــايى درك احكــام و مع ــد  بشــر آن روز توان ــد پدي هــا بع

  : حافظتعبير به . آمد را نداشت مى

 ها هست بسى محرم اسـرار كجاسـت  نكته  آن كس است اهل بشارت كه اشارت دانـد
  :مولویتعبير و به 

 درخور نای است، نى در خـورد مـرد    دم كــه مــرد نــايى انــدر نــای كــرد
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ثانياً بر فرض كه چنين كـاری ممكـن باشـد بـا توجـه بـه مشـكلات و مـوانعى كـه بـر سـر 

ــا ــاتم انبي ــوت خ ــرای آن حضــرت ) ص( راه دع ــوقعيتى ب ــين فرصــت و م ــت، چن ــود داش وج

  : چراكه )58-56، ص1381فتحعلى، (. فراهم نيامد

 بحر را گنجـايى انـدر جـوی نيسـت    بيش از اين با خلق گفتن روی نيسـت

ــت مى ــدازۀ پس ــه ان ــويم ب ــول  گ ــار رســول    عق ــود ك ــن ب ــود اي  عيــب نب

بــه مبــين و ) ص(بــاری؛ اســلام ماننــد هــر ديــن قبــل از آن، پــس از رحلــت پيــامبر اكــرم 

ــه ظرايــف و  ــرا باشــد و ب ــوده اســت كــه از گمــان و اشــتباه مب ــد ب كارشــناس ارشــدی نيازمن

سـيراب شـده ) ص(آشـنا باشـد و از آبشـخور وجـود نـورانى پيـامبر  )ص(لطايف كـلام پيـامبر 

. گيـری كنـد باشد و به تفسير و تبيـين ديـن پرداختـه و از بـروز تحريـف و بـدعت در آن پـيش

ناپـذير در ميـان عقـلای بشـر اسـت كــه در  ايـن مسـئله يـك ضـرورت عقلـى و شــيوه اجتناب

طلبنـد و در برخـورد بـا هـر  مى مواجهه با هـر رشـته علمـى و دسـتگاه فنـى، متخصـص آن را

ــده كننــد و بــدون متخصــص و  جو مى و ای، كارشــناس آن را جســت مكتــب و طــرح پيچي

مانـد و سـرانجام بـه تبـاهى خواهـد  های علمـى و فنـى و مكتبـى ناتمـام مى كارشناس رسـالت

ــب، ( كشــيد ــى، امامــت شــرط لازم خاتميــت و  )323، ص1352طي ــه لحــاظ عقل حاصــل آنكــه ب

  .است جامعيت اسلام

: طباطبايى در همين سياق، يعنى علـت علمـى نيـاز بـه رهبـر و ضـرورت امـام معتقـد اسـت

كه در قرآن و بيانات پيـامبر اكـرم اشـاره شـده بخشـى از ديـن شـامل حقـايق و معـارفى  چنان

است كه بالاتر از فهـم عـادی ماسـت و خداونـد آنهـا را در قالـب بيانـاتى در سـطح فكـر مـا و 

مـا نـازل كـرده اسـت؛ از آن جملـه اينكـه ميـان اعمـال مـا آنچـه كـه در  با زبانى قابـل فهـم

باشـد كـه سـعادت  جهان ابـديت از زنـدگى و خصوصـيات آن هسـت، رابطـه واقعـى برقـرار مى

هـر يـك از اعمـال نيـك و بـد مـا در . و شقاوت زندگى آينده به خواست خـدا مولـود آن اسـت

ــه وجــود مــى ــا واقعيتــى ب ــا درون م مرهــون آن اســت و ايــن واقعيــت  آورد كــه سرنوشــت م

دهنده آن اسـت كـه انسـان در بـاطن ايـن حيـات ظـاهری حيـات بـاطنى و معنـوی دارد  نشان

كنــد؛ حيـاتى كــه  كـه از اعمــال وی سرچشـمه گرفتــه و رشـد كــرده و آينـدۀ او را ترســيم مـى

و صــديقين و شــهدا و مــؤمنين صــابر، بــالاتر از ايــن حيــات ظــاهری اثبــات  قــرآن بــرای انبيــا

. رده و نتايج باطنى اعمال را پيوسته مـلازم بـا انسـان شـمرده، اشـاره بـه ايـن حقيقـت اسـتك

در اين حيات معنوی و بـاطنى انسـان، شـيوه و راه و رسـم بسـى باريـك و پيچيـده اسـت كـه 

جــز بــا راهنمــايى و رهبــری انســانى كــه خــود عامــل و رهــرو راســتين ايــن راه بــوده و دارای 
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يسر نيسـت، زيـرا تـا خـدا كسـى را هـدايت نكنـد هـدايت ديگـران همان حيات معنوی باشد، م

  .سپارد را به او نمى

 بخــش كــى توانــد كــه بــود هســتى    بخــــش ذات نايافتــــه از هســــتى

كـه از راه عنايـت خـدايى لازم اسـت اشخاصـى پيـدا  چنـان: فرماينـد و در كلامى ديگـر مى

شوند كـه وظـايف انسـانى را از راه وحـى درك كـرده و بـه مـردم تعلـيم كننـد، همچنـان لازم 

است كه ايـن وظـايف انسـانى آسـمانى بـرای هميشـه در جهـان انسـانى محفـوظ بمانـد و در 

اشـته باشـند كـه صورت لزوم به مردم عرضه و تعلـيم شـود، يعنـى پيوسـته اشخاصـى وجـود د

ــد ــرف برس ــه مص ــزوم ب ــت ل ــد و در وق ــوظ باش ــان محف ــدا نزدش ــن خ ــايى، (. دي ، 1385طباطب

  )195ـ 192، 190ص

از يــك ســو، همچنــان كــه بســياری از مظــاهر طبيعــى هســتى، مــواد،  از منظــر عرفــانى،

ــارف دارای باطن ــايق و مع ــاهيم و حق ــات، مف ــز دارای  ماهي ــالت ني ــوت و رس ــت نب ــد، حقيق ان

باطنى است كه همان ولايـت اسـت و پيـامبران بـا لطيفـه ولـوی خـود حقـايق را دريافتـه و در 

گـر، اسـاس امامـت كمـال وجـودی امـام و بـه تعبيـری دي. پردازنـد مقام نبوت به تبليـغ آن مى

لطيفۀ ولوی اوسـت كـه عطـايى اسـت نـه كسـبى و امـام در هـر سـن و سـالى كـه باشـد بـا 

توجه به درجه وجودی خاصـى كـه دارد از الهـام و امـداد غيبـى الاهـى بـرای تبيـين و تفسـير 

 بـا نـور ولايـت حـق بـا عـالم) ص(گيـرد و همچـون پيـامبر  لطايف و ظرايـف ديـن بهـره مى

كنــد مصــون از  حقــايق و معــانى غيبــى ارتبــاط دارد و تفســير و تبيينــى كــه از ديــن ارائــه مــى

خطــا و اشــتباه اســت و ولــى االلهّٰ كامــل در هــر عصــری، چــون در قلــه هــرم هســتى و در اوج 

كمالات وجودی قرار دارد طبعاً نسـبت بـه معـانى بـاطنى قـرآن دانـاترين فـرد روزگـار بـوده و 

ــاطن قــرآن ــار اوســت، و از ســوی ديگــر، چــون حقيقــت  معرفــت نهــايى ب در انحصــار و اختي

قرآن نيز دارای بطن يا بطـون تـا هفـت و يـا هفتـاد بطـن اسـت و هـر بطنـى اهلـى و حـاملى 

آنـان . دارد، سر و لبُّ قـرآن كـه عـين حكمـت اسـت تنهـا نصـيب اهـل لـب و بصـيرت اسـت

ر اختيـار كسـى انـد و ايـن حكمـت و موهبـت فهـم بطـن و بطـون قـرآن د كه صـاحب حكمت

وجـود او را منـور و ) ص(است كـه بـاطن نبـوت اسـت و لطيفـه ولايـت الاهـى بعـد از پيـامبر 

ــامبر  ــى پي ــت و روح قدس ــرده اس ــروزان ك ــت) ص(ف ــده اس ــل ش ــه او منتق ــى، (. ب ، 1347آمل

ـــ346، 389-386ص ـــناس و  )347ـ ـــد كارش ـــت آن نيازمن ـــرآن و حقيق ـــن ق ـــم بط ـــس فه پ

تعبيــر چراكــه بــه . اســت مقــام ولايــت و قــرب  متخصصــى اســت كــه همــان امــام و صــاحب

  : مولانا

 درس كرد از علـم الاسـماء خـويش    تــا ابــد هرچــه بــود او پــيش پــيش
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ــديس او    خـود شـد از تـدريس او تا ملك بـى ــت از تق ــر ياف ــدس ديگ  ق

  )650- 649، دفتر اول، ابيات 1373مولوی، (

  : فرمايد و يا آنجا كه مى

 كوزه پيـدا بـا ده در وی بـس نهـان    زين جهانباده از غيب است و كوزه 

ــان    پـــس نهـــان از ديـــده نامحرمـــان ــدا و عي ــرم هوي ــر مح ــك ب  لي

از آنجاكه انسان كامل بـه خـاطر سـعه وجـودی و ولايتـى كـه دارد بـا حقـايق اشـيا بـدون 

واسطه متصل اسـت، نـه تنهـا بـه فـرامين الاهـى و ظـاهر و بـاطن كتـاب، بـه حقيقـت اشـياء 

توانــد بــه تفســير و  بلكــه بــه كـل جهــان خلقــت علـم حضــوری دارد و اوســت كـه مىعـالم و 

  .تبيين دين پرداخته و آن را از نابودی محفوظ و از تحريف مصون بدارد

  برهان لطف .3. 2

بـر اسـاس . ترين دليل ضرورت امامت، دليل لطف است مهم  يكى از دلايل عقلى مشهور و احياناً 

، 1406؛ بحرانـى، 390، ص1417حلى، (. ست و لطف بر خداوند واجب استاين دليل، وجود امام لطف ا

لطف عبارت از چيزی است كه بنده را به فرمانبرداری نزديك كرده  )507، ص1398؛ طوسى، 175ص

بر اساس اين دليل، وجود امام چنين كاركردی دارد  )225، ص1416حلى، (. كند و از نافرمانى دور مى

شود و لذا لطف بر خداونـد حكـيم لازم  ت و پرهيز آنها از معصيت مىو موجب قرب مردم به طاع

فـراهم (توفيـق . 1: مطابق آنچه در بيان متكلمان مسلمان آمده است لطف سه مرحله دارد. است

ايصـال بـه (رهبری در عمل . 3؛ )ارائه طريق(ارشاد و راهنمايى . 2آوردن وسائل و امكانات لازم؛ 

ليت به دوش گرفته و از طريـق وحـى و نبـوت ايـن بـار تكليـف را ئومسانسانى كه بار ). مطلوب

تشخيص داده است بايد از لطف الاهى به معنايى كه گفته شد برخوردار شود، در غير اين صورت 

دو صفت رحمت و  )331، ص1405، همـو(. انتظار فرمانبرداری و رفتار مسئولانه از او حكيمانه نيست

كند، اين لطف همان امامت است كـه بنـدگان خـدا  د و ايجاب مىرأفت الاهى لزوم لطف را تأكي

همواره در جهت توفيق لازم و راهنمايى و رهبری در راهـى كـه ) ص(پس از رحلت پيامبر اكرم 

  .شريعت اسلام مشخص كرده بود نيازمند آن بوده و خواهد بود

ن بـا يكـديگر ی تنظـيم ارتبـاط مكلفـاالطف بـودن امامـت صـرفاً بـه معنـ از منظر عرفانى؛

بلكـه از ايـن جهـت اسـت كـه اصـولاً  ،در تمشيت امور و حتـى رابطـه انسـان بـا خـدا نيسـت

ــا انســان اســت ــدا ب ــذّات، در رابطــه خ ــوت اولاً و بال ــاركرد امامــت همچــون نب يحــبهّم و . ك

بــر اســاس ايــن رهيافــت، حــدوث و بقــای عــالم بســته بــه فــيض پيوســته و مســتمر . يحبوّنــه
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رای ايــن فــيض اســت و لــذا وجــود امــام، بــيش و پــيش از آنكــه در الاهــى اســت و امــام مجــ

قوس صـعود بـرای تكميـل نفـوس و ايصـال اهميـت داشـته باشـد در قـوس نـزول و وصـول 

الاطـلاق و طـرف رابطـه از  امـام واسـطه تـدبير نظـام عـالم از سـوی مـدبرّ علـى. اهميت دارد

وبى و جهــان انســانى و واســطيت در ميــان عــالم ربــ. جانــب خــدای متعــال بــا بنــدگان اوســت

وسطيت در ميان عـالم الـوهى و جهـان بنـدگى و نمـاد حكمـت و حكيميـت، دانـش، حكومـت 

، لايخلـوا العـالم منـه: گويـد بر همـين اسـاس اسـت كـه سـهروردی مى. و خلافت الاهى است

. و هــو خليفــه االلهّٰ فــى ارضــه، و هكــذا يكــون مــا دامــت الســماوات و الارض: فرمايــد و يــا مى

ــت  )12و  11ص 2، ج1372 ســهروردی،( ــى، امان ــدر آمل ــيد حي ــيعى همچــون س ــزرگ ش ــان ب عارف

اند، ولايتـى كـه بـه جهـت يلـى  احـزاب را سـرّ ولايـت الاهـى امـام دانسـته 72الاهى در آيـۀ 

  )1347آملى، (. پذيرد گاه پايان نمى اش هيچ الحقى

اه عـارف تر اسـت، چراكـه در نگـ اما گو اينكه لطيفه لطـف الاهـى در قـوس صـعود مـأنوس

ای اســت كــه شــتابان بــه  افتــاده دنيــا، مغــرب كــاروان غريــب و دور -مســلمان، قافلــه هســتى

دارد و جويـای روزگـار وصـل و پايـان بخشـيدن انـدوه  مـى سوی وطـن مـألوف خـود گـام بـر

  .هجران و تبديل ماهيت به هويت، ممات به حيات و كثرت به وحدت است

كه اشاره شـد، از منظـر عرفـای مسـلمان، از نظـر مجموعـۀ هسـتى در قـوس صـعود،  چنان

  .دهد به طى طريق و سلوك خود ادامه مى –ولى خدا  –از طريق انسان كامل 

ــى جهــان اســت، مبنــای قــوس صــعود نيــز همچــون قــوس نــزول حركــ در مقابــل ت حُبّ

ــت  ــد داش ــاص نخواه ــاده اختص ــان م ــه جه ــه ب ــوهری، ك ــت ج ــى، (حرك و  )24، ص1378يثرب

انسان كه در واقـع تجلـى و شـأنى از شـئونات حـق اسـت و در قـوس نـزول از اصـل خـويش 

جدا افتاده است در مسير صعود حامل اسـتعدادی اسـت كـه بـر اسـاس آن پلـه پلـه بـه جهـان 

بـه ايـن بيـان كـه . رسـد تجرد راه يافته و با طى مدارج تجرد به مقـام اطـلاق و خـداگونى مـى

شــود و هــر فنــايى  ان، حــدی و تعينــى فــدای حــد و تعــين ديگــر مىدر تحــول مســتمر انســ

گردد، بـه طـوری كـه شكسـتن هـر حـدی و رهـايى از هـر تعـين و قيـدی  ساز بقايى مى زمينه

عيناً دستيابى و نيل به حد بـالاتر و رسـيدن بـه اطـلاق و كليـت بـالاتری اسـت كـه از آن بـه 

اصـلى، بازگشـت بـه نيسـتان و عروج، رسيدن به خويشتن اصـلى خـويش، وصـول بـه مـوطن 

و ايـن پشـت سـر نهـادن حـدود و قيـود در قـوس صـعود بـه  ؛شـود به حقيقت هستى تعبير مى

ــام مى ــق انج ــذيرد دو طري ــايى . 1: پ ــايى(عط ــذوبيت و ) اعط ــت و مج ــى از محبوبي ــه ناش ك
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ــان اســت؛  كــه ناشــى از محبيــت و ســلوك اســت و ) اكتســابى(كســبى . 2مخصــوص محبوب

  .سالكان دارد اختصاص به محبان و

انـد بـه درجـه خاصـى  خـاص الاهى و اوليـا به لحاظ وجودشناختى، محبان كـه همـان انبيـا

اند كـه قادرنـد جـوهر مثـالى ايجـاد كـرده و در طبيعـت تصـرف و نفـوذ كننـد و  از تجرد رسيده

نــوع بشــرند نيــز چنانچــه تحــت تربيــت قــرار گيرنــد و  محبوبــان يــا همــان ســالكان كــه بنــى

تواننـد از مـرز مـاده عبـور كـرده تبـدل صـفات پيـدا كـرده  شرايط لازم برای آنها فراهم آيد مى

. و به ميزان درجـۀ وجوديشـان بـه فضـايل و كمـالات برسـند و بـه مـيلاد جديـد دسـت يابنـد

ــرار گرف مثنــویهمــان چيــزی كــه بارهــا در  ــوی ق ــهمــورد تأكيــد مول از «: تــه اســت، از جمل

ديــدن هــر چيــز را / پــس قيامــت شــو، قيامــت را ببــين «يــا » جمــادی در جهــان جــان شــويد

ای  بــا تــلاش و مجاهــده. 1: حاصــل آنكــه همــه ســالكان از فرزنــدان آدم. »شــرط اســت ايــن

و در تعبيـر شـيعى بعـد از خـتم  و اوليـا هنـد از طريـق راهنمـايى و هـدايت انبيـاد كه انجام مى

. كننـد دسـتگيری و هـدايت امـام معصـوم قـوس صـعود را طـى مى، ز طريـق راهنمـايىنبوت ا

ــى، .: ك.ر( ــوای وجودی )24-22، ص1378يثرب ــرده و ق ــل ك ــالات وجوديشــان را تكمي ــ و كم ان ش

ننـد، چراكـه امـام كسـى اسـت كـه در هـرم هسـتى كائنـات، نقطـه ك را به فعليـت تبـديل مى

  : مولانا تعبير به. رأس هرم است و هستى طفيل وجود اوست

ــت ــى در رق اوس ــرخ ازرق ــت چ  پيك مـاه، انـدر تـب و در دق اوسـت   هف

ـــئله در وی زده ـــگ مس ـــره، چن ــده   زه ــيش آم ــد جــان پ ــا نق  مشــتری ب

ـــت ـــوای دس ـــل در ه ـــوس او زح  نبينــد آن محــل ليــك خــود را مى   ب

 وآن عطــارد صــد قلــم بشكســت از او   دست و پا مـريخ چنـدين خَسـت از او

 كای رها كرده تو جان بگزيـده رنـگ   ايـن همـه انجـم بـه جنـگ با منجم

 كوكــبِ هــر فكــر او جــان نجــوم   جان وی است و ما همه رنگ و زقـوم

  )113-108، دفتر ششم، 1373مولوی، (

و كسى كه از لحـاظ درجـه كمـالات وجـودی در برتـرين نقطـه قـرار گرفتـه اميـر كـاروان 

  :به تعبير حافظ .نزول نيز با امداد فيض اوست كه مراتب چنان. سير در قوس صعود است

 ديگری گو برود نام مـن از يـاد ببـر    است دولت پير مغان باد كه باقى سهل

 طلبى طاعـت اسـتاد ببـر مزد اگر مى    سعى نابرده در اين راه به جايى نرسـى

  :و نيز
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 ظلمات است بترس از خطر گمراهى    مكن همرهى خضر قطع اين مرحله بى

ســالاری انســان كامــل كــه بــه تعبيــری  حاصــل آنكــه، در يــك نگــاه كلــى، مبــانى قافلــه

ــامبران  ــد از پي ــزول و صــعود در  ائمــه معصــوم) ع(شــيعى، مصــداق آن بع اند را در دو قــوس ن

  :توان خلاصه كرد امور زير مى

اشراف و ولايت عـين ثابـت انسـان كامـل بـر سـاير اعيـان ثابتـه و بازتـاب ايـن ولايـت در . 1

  .ها حركت حبى انسان

احاطه حقيقت محمديه بر همه موجودات كـه بـه نحـو سـعه وجـودی و احاطـه سـريانى بـر . 2

  .ممكنات است

نمـای جمـال و جـلال حـق  و صـفات و مظهريـت اسـم جـامع كـه آينـه تمـام حامليت اسما. 3

تعـالى اسـت و خلايـق در ايـن آينـه، همـه حسـن هسـتى را بـه نظـاره نشسـته و ميـل بــه 

  .يابد تا وصال فرجام نمىتماشا 

ــى. 4 ــه عل ــيض ك ــطيت در ف ــى واس ــت و ب ــلاق اس ــد  الاط ــاپويى متول ــيچ تك ــور وی ه حض

. ظهـوری نخواهنـد يافـت شود و ما سـوی االلهّٰ در ركـود و سـكون بـاقى خواهـد مانـد و نمى

  )125، ص3، ج1387جوادی آملى، .: ك.ر(

  بندی جمع. 3

منطقى امامت را از اصـول شـمرده و بـه تحليـل  هرچند متكلمان شيعه با روش تحليلى و با ابزار

، و ايـن در انـد شرايط استمرار نبوت بر ضرورت عقلى نصب امام به وسـيله خداونـد برهـان آورده

انـد، حـايز  ای سياسى، فرعـى و فقهـى فـرو كاسـته هايى كه امامت را به مسئله مقايسه با تحليل

ای بالـذات عرفـانى و دارای هويـت  ئلهاشـاره شـد، اصـولاً امامـت مسـچنانچه اهميت است، اما 

و . شود بالاصاله معنوی، و الاهى است كه كاركرد سياسى و حكومتى آن نيز به هيچ رو انكار نمى

كه لطف بودن  چنان )290-289، ص1372لاهيجى، (. لذا انتصاب مردم يا اهل حل و عقد وجهى ندارد

نظيم ارتبـاط مكلفـان بـا تكه امامت، صرفاً دهد  امام، نيز اين جنبه از هويت امامت را توضيح مى

معيشتى آنها بر اساس قوانين اسلام نيسـت و حتـى  اساس شرع مقدس و تنظيم نظام يكديگر بر

ها با خدا نيز نيست، بلكه امامت، اولاً و بالذات، رابطه خدا با جهان هسـتى و گـل  آن رابطه انسان

دائاً رابطه خدا با انسان است و البته در پى ايـن سبد آن، يعنى انسان، است؛ مانند نبوت كه ابت سر

حراست دين و سياست (ها  رابطه، مسئله هدايت انسان به سوی خدا و تنظيم مناسبات بين انسان

و بـاطنى  ی كه امـری قلبـىعتقادنه صرفاً ا ای به همين دليل، مسئله امامت، مسئله. آيد مى) دنيا

كه افزون بر اينكـه تبعيـت از امـام و برخـورداری از شناختى دارد، به طوری  است و اهميت روش
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هدايت او منوط به شناخت اوست، فهم عميق و راستين از توحيد منوط به شناخت امام است و لذا 

بر اساس برخى روايات عرفانى، امری صعب و مستصعب دانسته شده كـه فقـط مـؤمن ممـتحن 

  .متحمل آن دانسته شده است

  فهرست منابع

، بـا الانوار به انضمام رساله نقد و النقود فى معرفه الوجود الاسرار و منبع جامعه، 1347در، آملى، سيد حي .1

تصحيحات و دو مقدمه هنری كربن و عثمان اسماعيل يحيى، شركت انتشـارات علمـى و فرهنگـى و 

  .شناسى فرانسه انجمن ايران

ابـوالعلا عفيقـى، بيـروت،  ، بـا تعليقـاتفصوص الحكـم، 1400الدين محمدبن على،  عربى، محيى ابن .2

 .دارالكتب العربى، الطبعه الثانيه

  .تا، الفتوحات المكيه، بيروت، دار صادر ، بى ------- .3

 .، مطبعه الصدر، الطبعه الثانيهقواعد المرام فى علم الكلام، 1406بحرانى، ابن ميثم،  .4

5.  ،   .، مركز نشر اسراء، چاپ اولتفسير تسنيم، 1378جوادی آملى، عبدااللهّٰ

ياران، : ، المطبعهمناهج اليقين فى اصول الدين، 1416المطهر،  الدين ابن منصور الحسن بن حلىّ، جمال .6

 .الطبعه الاولى

ه عـالمسترشدين، قـم، مطب  ، ارشاد الطالبين الى نهج1405الدين مقداد بن عبدااللهّٰ شيوری،  حلى، جمال .7

 .الشهداء سيد

ريزی و تدوين متون  ، قم، دفتر برنامهبوت، امامت و معادكلام تطبيقى، ن، 1385ربانى گلپايگانى، على،  .8

 .درسى، مجمع جهانى علوم اسلامى، چاپ اول

، معادشناسى، قـم، انتشـارات طـه، راهنماشناسى: 2آموزش كلام اسلامى ، 1381مهر، محمد،  سعيدی .9

  .چاپ دوم

مقدمـه هنـری ، به تصحيح و مجموعه مصنفات شيخ اشراق، 1372الدين يحيى،  سهروردی، شهاب  .10

  .، چاپ دوم)پژوهشگاه(كربن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى 

 .تشارات كتابفروشى اسلاميه، تهران، انكشف المراد شرح تجريد الاعتقاد، 1398شعرانى، ابوالحسن،  .11

  .20، قم، جامعه مدرسين، جالميزان فى تفسير القرآنحسين،  طباطبايى، سيد محمد .12

، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعـه مدرسـين حـوزه شيعه در اسلام، 1385،   ------- .13

  .علميه قم، چاپ دوم

، تهران، انتشـارات بنيـاد فرهنـگ الطيب در تقرير عقايد الكلام كلم، 1352طيب، سعيد عبدالحسين،  .14

 .اسلامى
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ه اهتمـام سـيد ، بـآيـات العقايـد: لطـائف غيبيـه، 1396علوی عاملى، سيد احمد بن زين العابدين،   .15

 .دامادی، مكتب السيد الداماد، چاپخانه حيدری الدين مير جمال

، جمعـى از نويسـندگان، قـم، مركـز درآمدی بـر مبـانى انديشـه اسـلامى، 1381فتحعلى، محمود،   .16

 .، چاپ دوم)سره قدس(انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى 

، با تصحيح و تحقيق زين العابدين قربانى، تهران، مرادگوهر ، 1372فياض لاهيجى، ملا عبدالرزاق،  .17

 .وزارت ارشاد اسلامى و كتابفروشى اسلاميه، چاپ اول سازمان چاپ و انتشارات

الـدين آشـتيانى،  ، به كوشش سـيد جلالشرح فصوص الحكم، 1375قيصری روحى، محمد داوود،   .18

 .شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ اولتهران، 

، منشـورات مؤسسـه الاعلمـى للمطبوعـات، الكافى صول، ا1426يعقوب،   جعفر محمد بن ىكلينى، اب  .19

 .الاولى بيروت، الطبعه

، به كوشش توفيق سبحانى، تهران، سازمان چـاپ مثنوی معنوی، 1373الدين محمد،  مولوی، جلال .20

 .و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول

 .، انتشارات وثوق، چاپ اولامامت ، فلسفه1378يثربى، سيد يحيى،  .21

، بـه كوشـش بررسى ديدگاه اماميـه، معتزلـه و اشـاعره: امامت پژوهى، 1381يزدی مطلق، محمود،  .22

  .جمعى از نويسندگان، دانشگاه علوم اسلامى رضوی، چاپ اول

  

  




